
 
فیلــم جدید »پدر اســتو« کــه اولین تجربه 
روزالینــد راس هنرمنــد زن  بلنــد ســینمایی 
امریکایی اســت، بــر زندگی بوکســوری تمرکز 
دارد کــه وقتــی ناملایمات پیرامــون او فزونی 
می گیــرد، می کوشــد کشیشــی کاتولیک شــود 
اما این مســأله هم مانند انتخاب های متعدد 
قبلــی او از رنج هایــش نمی کاهــد. ایــن فیلم 
مکاشــفه ای و روانکاوانــه کــه مــارک والبــرگ 
هــم بازیگــر اصلــی آن اســت و هــم یکــی از 
تهیه کنندگان عمده آن، واکنش های متفاوتی 
دریافــت کــرده و از دید برخــی منتقدان کاری 
جذاب و قابل قبول اســت و دسته ای از اهالی 
ســینما نیــز آن را فیلمــی مبتنــی بــر تظاهر و 
شــعار و کاری تبلیغاتــی دانســته اند. در نــگاه 
به گیشــه هم فــروش آن در امریکای شــمالی 
ســایر  در  و  نرفتــه  فراتــر  دلار  میلیــون   40 از 
قاره ها هم بــه رقمی بالاتر از 35 میلیون دلار 
نرســیده اســت تا در نهایت این اثــر در درجه 
اول بــه جوایــز احتمالــی و انفــرادی از جملــه 
بازی چشــمگیر بازیگران فیلم چشــم داشته 
باشــد. این فرایند افزون بر والبرگ شامل مل 
گیبسون نیز می شود که نقش پدری سختگیر و 

بداخلاق را دارد.

ë در جست و جوی نقطه کمال
بوکســوری کــه اســتوارت لانــگ نــام دارد و 
نقــش او را مــارک والبــرگ بــازی می کنــد در 
پــی یک رســتگاری روحــی از طریــق رویکرد به 
مذهب و پناه بردن به آیین کاتولیک ها اســت. 
ایــن مشــتزن عاصــی پــس از گذرانــدن دوران 
اوج و افتــادن در سراشــیبی نــزول، دیگــر روی 
خــوش نمی بیند. از یک ســو ســرمایه گذاران از 
کمک مالی خودداری می کنند و از ســوی دیگر 

خــود او در هــر مســابقه  آنقدر آســیب می بیند 
که انگار قســمتی از وجــودش را بی رحمانه دور 
ریخته انــد. در ایــن مرحلــه اســت که اســتوارت 
و  بــرود  لس آنجلــس  بــه  می گیــرد  تصمیــم 
بازیگر سینما شود و نقطه کمالی را که هرگز در 
مشــتزنی به آن نائل نشــده، در عرصه و شغل 
دیگری به دســت بیاورد. در ادامه آشــنایی او با 
کارمن )تــره زا روییز( فرصت تــازه ای را نصیب 
او می کنــد تــا بــا ورود به کلیســای کاتولیک هم 

رضایــت کارمــن را بــرای ازدواج بگیــرد و هــم 
با کشــیش شــدن روح خــود را از عــذاب رهایی 
بخشــد و بــه نوعــی بــه رســتگاری برســد. »پدر 
اســتو« بــه تعبیری تأثیر عمیق عنصــر ایمان و 
نعمات رویکرد به مذهب را بر زندگی انسان به 

نمایش می گذارد.
ë تفاوت های این فیلم با سایر آثار مذهبی

طــی 20 ســال اخیــر در هالیــوود فیلم هــای 
متعــددی بــا مضامین مذهبی و با هدف نشــان 
دادن نقــش ایمــان و تعهــد در ارتقــای روحــی 
انســان ها و بــری شــدن آنهــا از برخــی گناهــان 
ساخته شده و استقبال زیادی هم از آنها صورت 
گرفته است. این فیلم ها اغلب با هنرپیشه هایی 
نه چندان معروف و هزینه ای کمتر از 10 میلیون 
دلار ســاخته شــده اند و در اکثر موارد سه تا چهار 
فــرق  داشــته اند.  فــروش  بودجه شــان،  برابــر 
آشــکاری کــه »پدر اســتو« بــا اینگونــه آثــار دارد، 
این اســت که علاوه  بر اســتفاده از هنرپیشــه های 
مشــهوری مثل والبرگ و گیبســون کاراکتر اصلی 
نــه بــر اســاس ایمــان و عــزم واقعــی اش بلکــه 
منافــع  راســتای  در  و  روز  الزام هــای  ســبب  بــه 
شــخصی اش به مســیحیت پناه می برد و تلاش 
او برای کشــیش شــدن نه چیزی خالص و بدون 
ریــا بلکه پوششــی بــر هدف اصلــی او کــه همانا 
ازدواج با زن دلخواهش است، صورت می پذیرد. 

واقعیاتــی که مشــخص می ســازد درون و باطن 
اســتوارت لانــگ همچنــان آغشــته بــه شــائبه  و 
تخلف اســت و او نه یک پدر روحانی و به تبع آن 
نــه »پدر اســتو« بلکه مردی اســت که می خواهد 
از منافــع چنین عنوانــی برای ایمن نگه داشــتن 
خود سوء استفاده کند. فیلم روزالیند راس مدعی 
اســت که نوعی رســتگاری روحی حتی برای این 
موجود غیر راسخ و فرصت طلب مقدور است اما 
بینندگان با دیدن اتفاقات و مســیرهای متضاد و 
حــرکات دائماً در حال تغییــر لانگ به نتیجه ای 
جــز این می رســند. دیگــر ایــراد فیلــم راس این 
است که شماری از اطرافیان لانگ هم به شکلی 
ناقــص و محــدود توصیــف و ترســیم شــده اند و 
این مســأله نیز بر ابهام های موجود پیرامون این 
مشتزن چندشخصیتی و سرگردان می افزاید و او 

را به گونه ای میان زمین و آسمان رها می کند.
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درباره فیلم جدید و روانکاوانه »پدر استو«

راه رستگاری یک مشتزن عاصی
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ë  پــروژه ازدواج« بــا اینکه محصــول همکاری«
دو فیلمساز است، خروجی منسجم و یکدستی 
دارد. چطــور شــد بــه ایــن تصمیــم رســیدید که 
فیلم با همکاری مشترک ســاخته شود و چگونه 
چانه  زنی هــای معمــول برای رســیدن بــه فرم و 
روایت مطلوب در نهایت به ایــن یکدلی در کار 

رسید.
دانشــجویی  زمــان  از  را  عطــارزاده  عطیــه 
می شناســم. در این سال ها چند پروژه مشترک 
هــم کار کرده بودیم از جمله مجموعه مســتند 
تلویزیونی »روان سفید« که موضوعش بیماران 
اعصــاب و روان بــود. چون موضــوع فیلم جزو 
علایق مشــترک مان بــود و پیــش از این تجربه 
همکاری داشتیم، به خاطر حضور کاراکترهای 
مرد و زن تصمیم گرفتیم برای ارتباط نزدیکتر 
با شخصیت ها این کار را هم به صورت مشترک 
بســازیم. دلیل یکدســت شــدن کار هم داشتن 
فرصــت مناســب بــرای گفت وگــو بــود. در هــر 
مرحلــه از  روند تولید از فیلمبــرداری تا تدوین 
زمان داشتیم تا حرف بزنیم، مشورت کنیم و به 
نتیجه برسیم. شاید اگر مجبور بودیم طی یکی 
دو ماه کار را به اتمام برســانیم، اختلاف سلیقه 

و فکر و نگاهمان بیرون می زد و دیده می شد.
ë  سراغ سوژه و شخصیت هایی رفته اید که کمتر 

درباره آنها صحبت شــده اســت. مســأله عشق 
برای آدم های عادی هم چالش برانگیز اســت و 
تجربه این اتفاق برای آدم هایی که به لحاظ روان 
در وضعیت مناســب و تثبیت شده ای نیستند 

چالش هــای زیــادی دارد. راجع بــه چرایی مهم 
شدن این سوژه و جذابیت هایش توضیح دهید.
سرای احسان را از سال ها پیش می شناختم 
و به بهانه های مختلف؛ عکاســی، فیلمبرداری 
و... بــه آنجــا می رفتــم. اوایــل ســال 96 متوجه 
شــدم کــه قــرار اســت چنیــن پــروژه ای در آنجا 
اجرایی شــود؛ البته از ســال ها قبــل حرف هایی 
مطرح شــده بود امــا از ابتدای ســال 96 بود که 
عملــی شــدن آن جدی تر شــد. ما فیلمســازان 
دنبال آن هســتیم که یک داســتان جدید، یک 
روایــت تــازه و یــک تجربه انســانی متفــاوت را 
بــه مخاطب مــان ارائه کنیــم و آنچه در ســرای 
احســان اتفــاق می افتــاد تجربــه ای کمیــاب و 
دســت نیافتنی به نظر می رسید. از همان ابتدا 
معلــوم بــود کــه بــه خاطــر مشــکلات قانونی، 
کار  روانــی  مســائل  و  پزشــکی  پروتکل هــای 
پردست انداز و پر دردسری خواهد بود اما نباید 
ایــن فرصت را از دســت می دادیم. هر چه هم 
جلوتــر رفتیــم ماجرا چالشــی تر و قابل تأمل تر 
 شــد شــاید در ابتدا پاســخ ها، چه موافــق و چه 
مخالف روشــن و جدی  بود اما در این دو ســال 
هر روز که می گذشــت دادن پاسخ قاطعانه آره 

یا نه به این سؤال سخت تر می شد.
ë  این حــس در مخاطب هم وجود دارد. شــاید 

در ابتــدای کار موضــع مشــخصی راجــع به این 
پروژه داشته باشد اما با گذشت زمان و شناخت 
شخصیت ها بخصوص با روایت وفادارانه شما 
به واقعیــت و نزدیک شــدن به شــخصیت ها، 

حس همدلی در مخاطب هم ایجاد می شــود و 
از میان همه این شــخصیت ها احتمالاً داستان 

سحر و سیف الله است که پررنگ تر می شود.
از همــان ابتــدا مشــخص بــود که اشــتیاق و 
عشقی که میان آنها وجود دارد می تواند کمک 
کند تا مخاطبان به این آدم ها احساس نزدیکی 
بیشــتری کنند و خودشــان را در آنهــا پیدا کنند. 
مــن و خانم عطــارزاده هــم خودمــان را دور از 
آنها و همه آدم های این مجموعه نمی دیدیم. 
چنین حســی نداشــتیم که این شــرایط ویژه ای 
اســت که قرار نیســت هیچ وقت برای خودمان 
اتفــاق بیفتــد. رابطــه عاطفی بخش مشــترکی 
اســت که می تــوان در بین همه آدم هــا فارغ از 
اینکــه بــه چه ملیــت و شــرایط و نســلی تعلق 
دارنــد، پیــدا کرد. ترس از تنهایی ترســی اســت 
کــه همــه آدم هــا دارنــد. مطــرح شــدن همین 
وجوه مشترک انســانی در قصه باعث می شود 
مخاطــب زود وصــل شــود و با شــخصیت های 

اصلی ارتباط بگیرد.
ë  ضمــن اینکه با قصه ای که خانــم عطارزاده از 

گذشــته خود و بستری شــدن نامزد ســابقش در 
مکانــی مشــابه تعریــف می کنــد، مخاطب فکر 
می کنــد ممکن اســت هــر کــدام از ما بــه دلیلی 
گذرمــان بــه اینجــا بیفتــد و این بــه همدلــی با 

شخصیت ها کمک کرده است.
برای ما خیلی مهم بــود که این اتفاق برای 
مخاطــب رخ بدهــد کــه مــا خودمــان را جــدا 
نبینیم. این رها شــدگی و تنهایی آدم ها ممکن 

 بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
از کتابخانه »فاطمه ها« در روستای دهکهان

وزیــر فرهنــگ وارشــاد اســلامی عصــر جمعــه در ادامــه ســفر اســتانی دولــت 
مردمی به اســتان کرمان و در راســتای تحقق شــعار عدالــت فرهنگی و حمایت 
از اســتعدادهای نقــاط مختلــف کشــور و توســعه فضاهــای فرهنگــی در مناطق 
بازدید  کم برخوردار، ضمــن 
»فاطمه هــا«  کتابخانــه  از 
واقــع در روســتای دهکهــان 
شهرســتان کهنوج بــر تجهیز 
و توســعه این کتابخانه تأکید 

کرد.
اســماعیلی  محمدمهــدی 
پیشــینه  بــه  بازدیــد  ایــن  در 
کتابخانه »فاطمه ها« اشــاره 
کرد و گفت: »حدود 12 ســال 
پیش بود که ســه دختر نوجوان به اســم »فاطمه« با راه انــدازی کتابخانه کوچک 
»فاطمه ها« در روســتای دهکهان شهرســتان کهنوج خبرساز شدند. خوشبختانه 
طــی ایــن ســال ها ایــن همــت والای »فاطمه هــا« تبدیــل بــه نهضــت مردمــی 
راه اندازی کتابخانه در برخی مناطق کم برخوردار کشــور شده است. بدون تردید 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در دوره جدید همواره حامی ابتکارات ارزشمند 
مردمــی در حوزه توســعه فضاهای فرهنگی و هنری خواهد بــود و برای تجهیز و 

توسعه اینگونه اقدامات از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.«/ ایبنا

آمار هفتگی فروش نمایش های تئاتر چهار تماشاخانه تهران اعلام شد

»شکوفه های گیلاس« در صدر

گروه فرهنگی: آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای 
اصلــی، چهارســو، قشــقایی، ســایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شــهر، تماشــاخانه 
ســنگلج و همچنین تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شــد. به گزارش ایران تئاتر روابط 
عمومــی اداره کل هنرهــای نمایشــی، نمایــش »شــکوفه های گیلاس« بــه کارگردانی 
ســیدمحمد مســاوات کــه از 30 تیرماه اجــرای خود را در تــالار اصلی بــا ظرفیت 579 
تماشــاگر و قیمــت بلیت 120 هــزار تومان آغاز کرده اســت تا امروز با مجمــوع 15 اجرا 
)با احتســاب ارائه بلیــت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمــان( و میزبانی از 6 هزار 
و 832 تماشــاگر به فروشــی معادل 746 میلیون و 880 هزار تومان دســت پیدا کرده 
است. نمایش »آلنده نازنین« به کارگردانی محمد برهمنی که از روز 17 تیرماه در تالار 
چهارســو با ظرفیــت 132 نفر آغاز کرده تا امــروز با مجموع 26 اجرا )با احتســاب ارائه 
بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان( 3 هزار و 338 تماشاگر و 248 میلیون و 
320 هزار تومان فروش داشته است. نمایش »تب« به کارگردانی رؤیا کاکاخانی نیز که 
از روز 24 تیرماه اجرای خود را در تالار قشــقایی با ظرفیت 96 نفر آغاز کرده تاکنون )با 
احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان( 21 نوبت اجرا و میزبانی از 
یک هزار و 90 تماشاگر به فروشی معادل 61 میلیون و 313 هزار تومان دست پیداکرده 
اســت. نمایــش »الکترا« بــه کارگردانی فرزاد امینی کــه از روز جمعه هفتــم مردادماه 
در تــالار ســایه بــا ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیــت 60 هزار تومــان روی صحنه رفت با 9 
اجرا، 438 تماشــاگر )با احتســاب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان( 
به فروشــی معــادل 24 میلیون و 504 هزار تومان رســیده اســت. نمایــش »جانور« به 
کارگردانی کیانوش ایازی که از روز 21 مرداد در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت 
بلیت 50 هزار تومان روی صحنه رفته بود با مجموع یک اجرا )با احتساب ارائه بلیت 
تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان( و 25 تماشــاگر یک میلیون و 250 هزار تومان 
فروش داشــته اســت. نمایش »پایین گذر سقاخانه« به کارگردانی رضا بهرامی هم که 
از بیســتم مردادماه در تماشــاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر روی صحنه رفته است 
)با احتســاب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان( دو نوبت اجرا و 185 
تماشاگر به فروشی معادل 7 میلیون و 534 هزار تومان دست پیداکرده است. نمایش 
»غول نخودفرنگی« به کارگردانی حسین فدایی حسین هم که از روز 9 تیرماه با قیمت 
بلیــت 30 هــزار تومــان در تــالار هنر روی صحنه رفــت، تاکنون با مجمــوع 24 اجرا و 3 
هزار و 62 تماشاگر )با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان( به 
فروشــی معادل 70 میلیون و 800 هزار تومان دست  یافته است. نمایش »پنگوئن ها« 
بــه کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز کــه از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را با قیمت 
30 هــزار تومــان در تالار هنر روی صحنه  برده، تاکنون با مجمــوع 25 اجرا و 3 هزار و 6 
تماشــاگر )با احتســاب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان( به فروشی 

معادل 66 میلیون و 614 هزار تومان دست پیدا کرده است.

برگزاری یادمان زنده یاد محمدعلی کریم خانی
چهلمیــن برنامــه »آییــن آواز« ویــژه یادمــان زنده یــاد محمدعلــی کریم خانــی 
برگــزار می شــود.مدیریت موســیقی ســازمان  تهــران  اندیشــه  در فرهنگســرای 
فرهنگی هنــری شــهرداری تهــران بــا مشــارکت فرهنگســرای اندیشــه چهلمین 
برنامــه »آییــن آواز« )نشســت تخصصی آواز در موســیقی دســتگاهی ایــران( را 
)2۵مــرداد(  سه شــنبه  روز 
میزبانــی  بــه   18 ســاعت 
اندیشه برگزار  فرهنگسرای 
می کند. بهمــن کریم خانی 
فرزنــد  و  خواننــده  شــاعر، 
محمدعلــی  زنده یــاد 
همچنیــن  و  کریم خانــی 
رضا مهــدوی موســیقیدان 
و پژوهشگر، سخنرانان این 

برنامه هستند./ایرنا

پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه »عکس العمل«
فیلمبــرداری فیلــم کوتــاه »عکس العمــل« بــه کارگردانی علــی امیری بــه پایان 
رســید و ایــن فیلم بزودی آمــاده نمایش می شــود.محمدرضا یکانــی تهیه کننده 
ایــن پــروژه، هدف از ســاخت این فیلــم را ادای دین به مادرانی دانســت که با هر 
ســختی و مشقتی بار زندگی را به دوش می کشند.سحر حق شناس، اکرم علمدار، 
محمد معین نوابی، مهدیار قلیچ خانی، یگانه  پورحیدری، اکرم خسروی، مسعود 
رضایــی، علیرضــا مهــان، امیر ارســلان میرحســینی و مهرســا اشــکذری از جمله 
بازیگران این فیلم هســتند. فیلم کوتــاه »عکس العمل« بیانگر زندگی زن جوانی 
اســت که همســر خود را از دســت داده و به  دلیل مشــکلات و به دوش کشیدن بار 

زندگی خود و بچه هایش تصمیم می گیرد سر کار برود ولی .../ روابط عمومی

وصال روحانی
خبرنگار

بر
خ

نرگس عاشــوری/ برای کســانی که به خاطر شــرایط زندگی سال هاســت محکوم به زندگی در فضایی چون مرکز نگهداری از بیمــاران اعصاب و روان 
هســتند، عشــق چه معنایی می تواند داشــته باشــد؟ آدم هایی که به لحاظ روانی مشــکلاتی دارند پایه نیازهای زندگی شــان با آدم های متعادل تر یکی 
است؟ موقعیت ازدواج را چطور می بینند؟ راهی برای فرار از تنهایی و رسیدن به آرامش؟ آدم هایی که سال هاست به خاطر بیماری ساده ترین حقوق  
زندگی شــان را از دســت داده اند، حق بچه دار شــدن دارند؟ و مهم تر از همه تجربه عشــق که از مهم ترین تم های ادبیات، سینما و در مجموع هنر بوده 
است چه تأثیری می تواند بر آنها داشته باشد؟ »پروژه ازدواج« روایت این آزمایش است. مطرح شدن پیشنهاد ازدواج بیماران در یک مرکز نگهداری 

از بیماران اعصاب و روان با مخالفت ها و مشکلات زیادی روبه رو می شود. 
حســام اســلامی و عطیه عطارزاده - که زمانی از اولین عشق زندگی اش شنیده »عشق تنها چیزی است که بهت جرأت شکستن 
مرزهایی رو میده که بقیه برات ساختن« - با اطلاع از اجرایی شدن آزمایش پیشنهاد ازدواج در یک آسایشگاه روانی، به این مرکز 
رفته اند؛ بیش از دو ســال با شــخصیت های این مرکز همراه شده  و به آنها نزدیک شــده اند و بدون قضاوت این رویکرد با وفاداری 
کامل بــه واقعیت، قصه  آنها را روایــت کرده اند. »پــروژه ازدواج« از ۲۱ تیرماه در ادامه طرح »اکران حقیقــت«، به اکران آنلاین 
رســیده و در این مدت در لیســت پرمخاطب ترین آثار مستند به نمایش درآمده قرار گرفته اســت. حسام اسلامی در گفت وگو با 

»ایران« از تجربه ساخت »پروژه ازدواج« گفته است.

اســت به هــر دلیلی اتفــاق بیفتد و بــه خاطر از 
دســت دادن تمام تعلقات مــان، حوادث تلخ 
و بحران های بزرگ دچار اختلال عمیق روحی 
و روانــی شــویم. اصــلًا ایــن را دور از خودمــان 
نمی دیدیم و فکر می کردیم آیینه ای اســت که 

ممکن است جلوی روی خودمان قرار بگیرد.
ë  در »پــروژه ازدواج« ایــن زیــر لایــه هــم دیــده 

می شــود که سیســتم ها می خواهند انســان ها را 
یکدســت کنند. مدیران این پــروژه تحقیقاتی و 
تجربی هــم حتی، آدم هــا را کانالیــزه می کنند و 
در چهارچوبــی مشــخص آدم هایــی را انتخاب 
می کنند کــه از نظر آنها عادی تر هســتند و در این 
جامعــه مثالی هم آدم های متفاوتی مثل ســحر 

این شانس را از دست می دهند.
وقتــی راجع بــه یــک جامعه بــا جغرافیای 
محــدود از مدرســه و زندان گرفته تــا آدم هایی 
کــه در یــک جزیــره گیــر افتاده انــد و... صحبت 
می کنیم، ناخواسته قیاسی بین جهان کوچکتر 
و بزرگتــر کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم ایجاد 
می شــود و ایــن حس به وجــود می آیــد که این 
قوانین، مدل ســاده شده جهان بزرگتری است 
کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم. ضمــن اینکــه 
بحث های مربوط به ساختار قدرت و ارتباط آن 
با مردم و نهادهای دیگر همیشــه برای ســینما 
و جامعه شناســی جــذاب بــوده و نظــرات فوکو 
و دیگــر نظریه پردازهــا را تداعــی می کند. آنچه 
بــرای خــود مــن جالب بــود ایــن کــه در دنیای 
واقعــی آدم هــا اینقدر ســیاه و ســفید و ســاده و 
تخت نیستند. بله مدیریت آنجا می خواهد ساز 
و کاری ایجاد کند که آدم ها هم شکل شوند ولی 
آن را به شــکل ماشــینی انجــام نمی دهد بلکه 
بر مبنای تصمیمات انســانی اســت که بخشی 
از آن می توانــد درســت باشــد، بخشــی تلــخ و 
بخشی غلط. همه اینها است که باعث می شود 
ســاخت این فیلــم برای مــن فیلمســاز تجربه 

منحصر به فردی باشد.
ë  »ازدواج »پــروژه  زن  شــخصیت های  تمــام   

قوی تــر از شــخصیت های مرد هســتند. در فیلم 
»تی تی « آیــدا پناهنده هم که همزمــان در حال 
اکــران اســت شــخصیت زن کــه ظاهــراً نرمال 
نیست همچون زنان مستند شما در عشق ورزی 
و عاشــقانگی شــجاع تر از مــردان قصه اســت. 
این به خاطــر خصوصیت زنانه اســت یا اینکه 
احتمالاً فیلمســاز زن این مستند توانسته ارتباط 

صمیمانه تری با شخصیت های زن برقرار کنند؟
بــه نظر من هم بخشــی از این شــاخصه به 
خاطر جســارت زن هــا در بیان احساسات شــان 
اســت و اینکــه از حرف زدن نمی ترســند. در هر 
جامعه و موقعیتی حرف زدن از درونیات برای 
مردها ســخت تر اســت شاید در مســائل عادی 
مثــل فوتبال، سیاســت و اقتصــاد راحت حرف 
پرحرفــی  توانمندی هایشــان  دربــاره  و  بزننــد 
هــم بکنند اما وقتی صحبــت به مرحله عمیق 
بــه  و  پنهــان  حس هــای  بــه  احساسات شــان 
ترس هایشان می رسد، یکهو ساکت می شوند و 
با نزدیکان شان هم نمی توانند آن را به اشتراک 
بگذارنــد، خانم هــا امــا ایــن ویژگــی را دارند که 
راحــت حرف بزنند و از بار اندوه و غم شــان کم 
کنند. این ویژگــی در زنان و مردان این مجتمع 
هم محســوس بود با وجود اینکه سال ها به این 
سرا رفت و آمد داشتم و هم در بخش مردان و 
هم در بخش زنان حضور داشتم از همان ابتدا 

ارتباط با خانم ها خیلی راحت تر از آقایان بود.

ë  مثل شجاعت فیلمساز زن مستند که روایت 
تجربه خودش به کمک قصه آمده است.

بلــه خیلی. لابد ایشــان هم از من شــجاع تر 
بودند )خنده(.

ë  همان طور که در تصاویر اولیه مستند می بینیم 
کــه حاصــل کار چند ســاله شــما قبــل از »پروژه 
ازدواج« اســت و آن طــور کــه خودتــان در این 
گفت و گو اشاره کردید سال هاست آدم های این 
مرکز را از نزدیک می شناســید. بدون این سابقه 

ارتباط گرفتن با آنها سخت نمی شد؟
اتفاقاً اغلب آنها آدم های خوش برخوردی 
هستند و از دیدار و معاشرت با آدم ها استقبال 
می کننــد امــا اگــر بخواهیــد عمیق تــر شــوید و 
درونیــات و عواطف شــان را برای شــما اظهار و 
افشــا کنند نیاز به زمان دارد. نمی شود برای آن 
راه میانبر پیــدا کرد. اتفاقاً خیلی اتفاق می افتد 
که یک عکاس، روزنامه نگار، قصه نویس، شاعر 
و... بــه آنجــا ســر بزنــد، یکــی دو روزی را با آنها 
بگذراند تا اثری خلق کند اما با شتاب نمی توان 
به مقصود مطلوب رسید. باید هر وقت تمایلی 
بــه حــرف زدن نداشــتند ســکوت کــرد، بــا آنها 
سیگاری کشــید و دوباره فردا به دیدارشان آمد 
تا اطمینان کنند و حرف زدن را به عنوان وظیفه 
نبینند بلکه به عنوان درد دل ببینند. جدا از این 
مباحث، از همان ابتدا با خودمان شرط کردیم 
که همه چیز را برایشــان توضیح دهیم، گفتیم 
که قرار است چنین فیلمی بسازیم، انگیزه مان 
چیســت و چه تأثیری می تواند داشته باشد و... 
آنهــا هم خیلی جاهــا می فهمیدند کــه روایت 
قصه شــان قــرار اســت بــه چــه دردی بخــورد و 
گاهی حتی مشــتاق بودند کمک کنند به اینکه 

فیلم بهتری ساخته شود.
ë  در این مســتند ما را با شــخصیت هایی آشــنا 

کردیــد کــه سرنوشت شــان برایمان مهم شــده 
اســت. دوســت داریم بدانیــم ســحر، مرجان، 
شــخصیت زنی که می گوید »دوست دارم یکی 
عاشــقم بشــه ولی نمی دونم چطــوری، دارم پیر 
می شــم« و... هر کدام چطــور با ایــن اتفاق کنار 
آمده اند. برای فیلمســاز این  روند جدایی چطور 

اتفاق می افتد؟
تــا حــد زیادی کرونا باعث شــد یــک خورده 
جــدا بیفتیم آنقــدر به همــه آنها عــادت کرده 
بودیــم و برایمــان دوســت داشــتنی بودنــد که 
بعــد از اتمام کار مرتب بهشــان ســر می زدیم. 
بــه خاطــر کرونــا و رعایــت پروتکل های شــدید 
بهداشــتی در ایام قرنطینه اجازه ورود و خروج 
نداشــتیم و ایــن عامل باعث شــد کمی فاصله 
بیفتــد امــا ارتباط  مــان را حفــظ کردیــم. ذات 

کارمان همین است.
ë  ،فــارغ از تمام نتایج علمی از طــرح این پروژه 

خودتان چه برداشــتی از فضای این مکان در آن 
ایام داشتید؟

از زمــان کلیــد زدن ایــن ماجــرا مهم تریــن 
تغییــری کــه مشــهود بــود، ایــن بــود کــه حس 
می کــردی آدم ها دارنــد زندگی می کنند و فقط 
قرار نیســت آب و غــذا و بهداشت شــان تأمین 
شــود. احساس شــان این بود که زنده هســتند و 
می توانند زندگی عادی داشــته باشند. در پایان 
این پروژه بعد از دو ســال دکتررمضان نژاد هم 
اعــلام کرد احتمال نمی داد پروژه به ســرانجام 
برسد اما باز شدن همین درها و اجازه صحبت 
درباره آن به خودی خود یک اتفاق و گشــایش 

در زندگی این آدم هاست.

نمایی از »شکوفه های گیلاس« به کارگردانی محمد مساوات

معرفی سرپرست گروه سینمایی هنر و تجربه
محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای 
مستند، تجربی و پویانمایی، طی حکمی محمد طیب را 
به عنوان سرپرست گروه ســینمایی هنر و تجربه معرفی 
و منصــوب کــرد. در حکــم مدیرعامــل مرکــز گســترش 
خطــاب به محمد طیــب، بر توســعه کیفــی فعالیت ها 
و برنامه ریــزی اکــران گروه ســینمایی هنــر و تجربه برای 

گشــایش  غیرتجــاری،  و  ارزشــمند  فیلم هــای  عرضــه 
افق هــای جدید در دیدگاه ســینمایی به منظــور تقویت 
مســیر توســعه زبــان ســینما و ارتقــای دانــش و کیفیت 
هنری ســینمای ایران، طراحی و حمایــت از برنامه های 
تبلیغات و اطلاع رســانی آثار در دوره اکران، تأکید شــده 

است.

فعالیت در حــوزه تولید و پخــش بین المللی، همکاری 
با شــبکه های داخلی و برون مرزی صداوسیما، مدیریت 
بین الملــل جشــنواره های متعدد ســینمایی و مدیریت 
بخــش آنلایــن چهاردهمیــن و پانزدهمیــن جشــنواره 
بین المللــی ســینماحقیقت از جملــه ســوابق محمــد 

طیب است./ روابط عمومی

صحنه ای از فیلم مذهب محور »پدر استو« با بازی مارک والبرگ و مل گیبسون
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 عشق 
نجات دهنده است؟


